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سلام به فردا

بــه موجب اصــل ۵۶ قانون اساســی حاکمیت 
مطلق بر جهان و انســان از آن خداســت و هم او 
انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم کرده 
اســت. هیچ کس نمی تواند این حق الهی را از آنان 
ســلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص 
قرار دهــد و ملت این حق خــداداد را از طرقی که 
در اصــول بعد می آید اعمــال می کند. در اصل ۵۹ 
قانون اساســی آمده است: در مســائل بسیار مهمِ 
اقتصــادی، سیاســی، اجتماعــی و فرهنگی ممکن 
است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسی و مراجعه 
مســتقیم به آرای مردم صورت گیرد. درخواســت 
مراجعــه به آرای عمومی باید به تصویب دوســوم 
مجمــوع نماینــدگان مجلس برســد و بالاخره در 
اصل ۵۸ قانون اساســی اعلام شده که اعمال قوه 
مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که از 
نمایندگان منتخب مردم تشکیل می شود و مصوبات 
آن پــس از طی مراحلی که در اصــول بعد می آید 

برای اجرا به قوه مجریه و قضائیه ابلاغ می شود. 
از این مجموعــه می توان نتیجــه گرفت که در 
نظام قضائی حاکم بر ایران چیزی بالاتر از نظر مردم 
نداریم. ایــن معنا را می توان از اصل ششــم قانون 
اساســی دریافت که در آن اعلام شده در جمهوری 

اسلامی ایران امور کشور باید به اتکای آرای عمومی 
اداره شود؛ همچنین از اصل هشتم همان قانون که 
برای مردم حقِ امر به معروف و نهی از منکرِ دولت 
را پیش بینــی کــرده؛ بنابرایــن آزادی در انتخاب و 
شرکت در اداره کشور از این طریق همان حقی است 
که به موجب اصل نهم قانون اساسی هیچ مقامی 
حق ندارد حتــی به نام حفظ اســتقلال و تمامیت 
ارضي کشور و حتی با وضع قوانین و مقررات آن را 

از مردم سلب کند. 
در مقدمه قانون اساســی نیز آنجا که از شــیوه 
حکومــت در اســلام صحبت می شــود، قانون گذار 
اعــلام می کند که قانون اساســی زمینه مشــارکت 
در تمــام مراحــل تصمیم گیری هــای سیاســی و 
سرنوشت ســاز را برای همه افــراد اجتماع فراهم 
کرده اســت تــا در مســیر تکامل انســان هر فردی 
دست اندرکار و مسئول رشد و ارتقا و مدیریت شود. 
آنچه گاهی مورد بحث و مناقشــه قرار می گیرد 
روش و کیفیت اعمال این حق اســت. دراین باره از 
دیرباز بحث های فراوانی مطرح شــده و در نهایت 
متفکران به این نتیجه رســیده اند که تا زمان حاضر 
آنچه بــه اصطلاح «به عقل بشــر رســیده» همانا 
حاکمیت اکثریت مردم بوده است. این چیزی است 
که در اصول اســتنباط نیز مــا از آن به عنوان «بنای 
عقــلای عالم» یاد می کنیم. گفته شــده اســت اگر 
روزی روش دیگری ابداع یا کشــف شــد که تاکنون 
شــناخته نشــده بود، عقلا همان را اجــرا و اعمال 

خواهند کرد. 

بنابرایــن همان گونه کــه فرموده اند «میزان رأی 
ملت اســت» باید همــگان بپذیرنــد و بپذیریم که 
وقتی با اعمالِ روش های متداول و پیش بینی شــده 
در قانون مشــخص شد که خواســت و رأی اکثریت 
چیســت، آن گاه باید همه بر آن گــردن نهند؛ حتی 
اگر ســلیقه شخصی و منافع فردی یا گروهی برخی 

رعایت و تأمین نشده باشد. 
قائل شــدن صفت برای آرای افــراد یا گروه های 
گوناگــون در جامعه ما و با توجــه به اصول قانون 
اساسی که اصل تســاوی را مقرر اعلام کرده است، 
پذیرفتنی نیســت. رأی مردم ســهام شــرکت های 
سهامی نیســت که احیانا «ســهام ممتازه» داشته 
باشــیم. همچنین بحث از «آرای کیفی» که تلویحا 
مردم را از نظر حق رأی به طبقاتی تقســیم می کند 
در شــأن ایرانیــان نبــوده و آن بیان مشــهور را به 
یاد مــی آورد که «همه مــردم برابرنــد اما بعضی 
برابرترند». سازمان ها و نهادها و مؤسسات نظارتی، 
به هرحال و بر حســب مقتضیات کار خود را انجام 
می دهند و در نهایت باید نتیجه را حتي اگر مطلوب 
ما نباشد، بپذیریم؛ اما اینکه در موضوع واحد در دو 
زمان از دو فرد یا دو شــخص مطلب واحدی شنیده 
شــود اما حکم یک مورد گرفتاری و رد انتقاد شدید 
و حکم مورد دیگر، تأیید یا ســکوت باشــد به شدت 

محل تأمل است. 
خلاصــه اینکــه اگر مــردم صاحــب مملکت 
هستند-که هســتند-باید ولی نعمت بودن و سروری 

آنها را پذیرفت. واالله اعلم. 

رأی مردم سهام شرکت های سهامی نیست توطئه آب 

دیروز در ســفرنامه ام ثابت کردم لباس، توطئه  �
اروپایی هاست. امروز توطئه آبشان را از منظر آب-

پلیتیک و ژئوپلیتیک خنثی می کنم: 
در ســفر به خارج فهمیدم این آبی که می خوریم 
عملا داریم می ریزیم به آســیاب دشــمن. چطور؟ آیا 
می دانســتید آبی که پشت سر مســافر می ریزید عملا 
توطئه غرب اســت؟ آنها  هزاران سال پیش آمدند و تو 
گوش ساســانیان زمزمه کردند: «اوهوی  ای ایرانیان، 
شــما که دائم السفرید و کشورگشا و توی هر شهر هم 
یک زن دارید، لذا اگر پشت سر مسافرتان یک کاسه آب 

بریزید او به سلامت برمی گردد».
دیدید؟ اصلا ما همچین رســمی نداشــتیم. شما 
حســاب کن دو هزار ســال، روزی صد هــزار نفر رفته 
باشند سفر، با حذف ایام تعطیل و مناسبت ها و اعیاد، 
می شود چند کاسه آب؟ بله. می شود ۷۳ میلیارد کاسه 
آب. آیا در این نشــانه نیســت؟ ۷۳  میلیارد می دانید 
یعنی چندتــا رودخانه و دریاچه؟ آیــا خیال می کنید 
همین طور یلخی خشک ســالی در ایران به وجود آمد 
و خــارج خیس ماند؟ به این برکت که هر کاســه آب 
که پشت مسافر می ریزید به آسیاب دشمن است. پس 

نریز  ای ایرانی، آب را الکی بیرون نریز. 
خارجی ها پشت مســافر چه کار می کنند؟ هیچی. 
جــای آب و آب ریزی، توی فیس بوک می زنند «عالمی 
تراولینگ تو مقصد فرام مبدأ»، بستگان طرف هم جای 

آب، لایک می ریزند براش. 
شــما همین آش پشت پا را هم ببین، تابلو دسیسه 
غرب است. هم آش و هم هندوانه چقدر آب مصرف 
می کنند؟ آیا مقرون به صرفه است؟ نصف آب مملکت 
خرج  آش و آب مســافر می شــود. بعد می گویید چرا 

خشک سالی؟ 
غــرب را آب برداشــته. همــش بــاران، همش 

رودخانه، شرق را چی؟ همش زورخانه. 
ایرانی هــا همش می روند ســفر، که چی؟ که آب 
ایران تمام شــود. کجا می روند؟ غرب که آبروی ایران 
تمام شــود. درحالی که غرب هر صدسال یک بار یکی 
را می فرســتد شــرق. مثــل مارکوپولو یا ایــن خواهر 
سوپراستاری که این اواخر آمده بود برای عمل زیبایی 
پلاســتیک به ایران و عمل زیبایی، آیــا چیزی جز این 
اســت که آب شکم را بکشند و آب ناب تزریق کنند به 

لب ها و گونه ها و...؟ 
پس بر هر ایرانی اصیلی اســت که با صرفه جویی 

آب غرب را زمین گیر کند. 
فردا درباره توطئه و دسیســه آب آشامیدنی غرب 

حرف درشت می زنیم. 
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پوریا عالمى

مشتري کافه خیابان وسط

شــاید تابه حال کودکی از شما پرسیده باشد که 
چرا ما مخترع هواپیما نشــدیم؟ یــا مخترع قطار، 
اتومبیل، موبایــل، کامپیوتر، ماهــواره یا فضاپیما؟ 
شما چه پاســخی داده اید؟ آیا نسل امروز همچون 
آن کودک حق دارد بپرســد که سهم ما از این همه 

اختراع مهم در جهان چیست؟ 
وســایلی حیاتی که جهان را متحول و فرهنگ 
جوامــع را نیز با خــود دگرگون کرده انــد. جهانی 
آکنده از وســایل جدید که بشر را به آینده می برند. 
جهــان به ســرعت با این وســایل مدرن به ســوی 
هوشمندشــدن می رود. تا آنجا که اتومبیل ها دیگر 
نیاز به راننــده ندارند و خانه های هوشــمند خود 

اداره امور را در دست گرفته اند! 
سرســام آور  ســرعت  ایــن  در 
تکنولوژی جای ما کجاســت؟ ما در 
کجای این مســابقه قرار گرفته ایم؟ 
این همــه دانش آمــوز نابغــه کــه 
همه ســاله مــدال المپیــاد علمی 
قرار  پیشــرفت  این  می گیرند کجای 
این سو درون مرزها مشغول  دارند؟ 
تولیــد تکنولوژی هــای مدرن اند؟ یا 

در آن ســوی مرزهــا مشــغول کار روی پروژه های 
جدیدنــد؟ پروژه هایی کــه فاصله آن کشــورها را 
همچنان بــا ما زیادتر و رقابت بــا آنها را روزبه روز 
برای ما ناممکن تــر می کند. لابد خبر فرار مغز ها را 

شنیده اید؟ 
همان خبر کــه می گوید ایران در این مورد مقام 
اول را در جهان دارد. بزرگ ترین محصول صادراتی 
مــا به جــای کالا، انســان نخبه اســت! نخبه های 
جوانی که از مدارس ما بیرون می آیند تا آینده خود 
را در آن سوی مرزها جســت وجو کنند! آرزوی آنها 
راه یافتن به دانشــگاه های معتبری است که نوابغ 
بســیاری در طول ســالیان از آنجــا فارغ التحصیل 

شــده اند؛ دانشــگاه هایی که گاه قدمتشان به چند 
قرن هم می رسد؛ همان دانشــگاه هایی که بزرگان 
و مشــاهیری را تربیــت می کنند تا دنیــای آینده را 

بسازند. بی دلیل نیست که آن دانشگاه ها معتبرند.
 از چنین جایی اســت که جوان رنگین پوســت 
آفریقایی تبــاری می توانــد به کاخ ســفید راه پیدا 
کند تا ســکان هدایت قدرتمند ترین کشــور جهان 
را در دســت بگیــرد و نیز از چنین جایی اســت که 
جوان کم سن وســال نابغه ای می توانــد با اختراع 
یک نرم افزار، جهــان را به دورانی تازه پرتاب کند و 
میلیاردها نفر کاربر را در پی خود به آینده بکشاند. 
در چنین جایی اســت که پروژه هــای بزرگ علمی 
کلیــد می خورند و بــا فاصله کوتاهی ســر از بازار 

درمی آورند. 
دانشجو در چنین دانشگاهی به این باور می رسد 
که تحقق هر رؤیایی ممکن است. ازهمین رو آرزوی 
هر جــوان نخبه ای تحصیل در چنین دانشــگاهی 
اســت.  او آرمانش را می خواهد در 
جایی جســت وجو کند کــه احتمال 
تحققــش در آنجا زیاد اســت. چون 
بعینه دریافته اســت در آنجا فاصله 
میــان رؤیا تــا واقعیت بســیار کوتاه 
اســت. «بــاراک اوبامــا» و «مــارک 
زاکربــرک» هــر دو محصــول چنین 
دانشــگاهی اند، اما چرا جوان نخبه 
آرمان گــرای ما راضی بــه ماندن در 
دانشــگاه های خودمان نیســت؟ به ایــن دلیل که 
دانشــگاه ها و مراکز آموزش عالی ما افق روشــنی 
پیش روی این جــوان نخبه نمی گذارنــد. جوان با 
ورود به این مراکز همچنان نگران آینده خود است. 
چون نمی داند پس از فارغ التحصیلی چه آینده ای 
در انتظــارش اســت؟ در اینجا دانشــگاه کارخانه 
تحقــق رؤیاهایش نیســت. پس ترجیــح می دهد 
رؤیایش را با خود به جایی ببرد که امکان تحققش 
در آنجا هست و این چنین او به جایی می رود تا هم 
آینده خود را بســازد و هم در ســاخت آینده جهان 
نقش داشــته باشــد؛ آینده ای که محصول رؤیای 

هزاران نخبه چون اوست که به آنجا رفته اند!

چرا ما مخترع «فیس بوك» نشدیم؟ 

 مهرداد حجتى 

با ابراز  امیدواری به همراهی وزیر  بعدی کار 
موانع ثبت انجمن روزنامه نگاران 

تهران اعلام شد 
بیش از پنج مــاه از برگزاری 
مجمــع عمومــی انجمــن 
صنفی روزنامه نگاران استان 
مشکلاتی  و  می گذرد  تهران 
بر ســر راه ثبــت این انجمن 
وجود داشــته اســت. هیئت مدیره منتخب انجمن 
صنفی روزنامه نگاران استان تهران درباره موانع ثبت 

انجمن اطلاعیه ای صادر کرد که در ادامه می آید: 
همکاران گرامی

صنفــی  انجمــن  شــکل گیری  منظــور  بــه 
روزنامه نگاران استان تهران و با هدف انجام مراحل 
ثبت قانونی، مجمع عمومی مؤسسان در تاریخ دوم 
دی ماه ۱۳۹۵ با حضور پر شــور شــما برگزار شد و 
اعضای اصلی و علی البــدل هیئت مدیره با اراده و 
رأی مســتقیم شــما انتخاب شــدند.  اما متأسفانه 
وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعی با وجود مهلت 
قانونی حداکثر ۳۰ روزه، از صدور و ارائه مجوزهای 
لازم برای شــروع به کار رســمی انجمن خودداری 
می کنــد.  منتخبان شــما در هیئت مدیره و تعدادی 
از پیش کســوتان مطبوعاتی بــرای پیگیری موضوع 
و رفــع موانــع احتمالــی وارد مذاکره بــا مقامات 
وزارت کار و نیز با شــخص محترم وزیر شــدند، اما 
با وجــود مواضع منعطــف انجمــن در چارچوب 
قانون، متأســفانه هنــوز گره ثبت انجمن گشــوده 
نشــده و این گونه که مشخص است انتظار مسئولان 
وزارت کار از ترکیــب هیئت مدیــره، تفــاوت زیادی 
بــا اولویت بندی منتخبــان شــما در روز رأی گیری 
دارد.  بر این اســاس منتخبان شــما در هیئت مدیره 
انجمن، ضمــن تبادل نظر با جمعــی از نامزدهای 
روز انتخابــات دوم دی ماه ۱۳۹۵ به این جمع بندی 
رســیدند تا برای صیانــت از آرای شــما همکاران 
گرانقــدر، ادامــه پیگیری مراحل ثبــت را که اکنون 
خارج از ریل قانونی به نظر می رسد، به معرفی وزیر 
کار جدید در کابینه دوازدهم و مذاکره با ایشــان که 
امید می رود پایبندی بیشتری به قانون داشته باشند، 
موکول کنند.  امیدواریم در ادامه این مســیر همانند 

گذشته از پشتیبانی صنفی شما برخوردار باشیم. 

گزارش فردا

 پیشخوان

ســومین شــماره ماهنامه تخصصی هنر، شیوه،  �
منتشــر شــد. در حوزه ســینما، پرونــده اصلی این 
شــماره به موضــوع غرب زدایی اختصــاص دارد و 
رضــا داوری اردکانی از فلســفه و هنر ســخن گفته 
اســت. علیه هالیوود هم عنوان مقاله ای اســت که 
در همین موضوع با ترجمه ای از شهید آوینی منتشر 
شــده است. در حوزه تئاتر، گفت وگوی بابک احمدی 
و جــلال تهرانی خواندنی ترین صفحــات را به خود 
اختصاص داده و در کنار آن، رضا سرور از روایت های 
دوگانه در شب عربی نوشته است. خاطرات تاریخی 
را که نوشــته مریم پالیزبان اســت، نیز می توانید در 
ایــن بخش مطالعه کنید. در هنرهای تجســمی هم 
پرونده اصلی مطالعات فرهنگ بصری است. سوسن 
شریعتی در این بخش گفت وگوی مفصلی با خسرو 
پیغامی انجــام داده که خوانــدن آن خالی از لطف 
نیســت. در حوزه ادبیات، شــاهنامه خوانی به وقت 
نیویورک، نویسندگانی با ریشه های ایرانی و نگاهی به 
فعالیت های ژورنالیســتی مارکز دیگر خواندنی های 
این شماره به حساب می آیند. شیوه با قیمت ۱۵ هزار 

تومان و ۲۵۶ صفحه پیش روی شماست.

شــماره دوم «آنگاه» با موضــوع کانون پرورش  �
فکری کودکان و نوجوانان منتشــر شــد. این شماره 
که ویــژه کانون پرورش فکری کــودکان و نوجوانان 
اســت، با نگاهی تحلیلی و روایتی به بررســی روند 
شــکل گیری، شــخصیت ها و نام هــای مانــدگار و 
همچنین رشــد و افول این نهــاد فرهنگی پرداخته 
است. در شماره دوم «آنگاه» گفتارها و نوشتارهایی 
از چهره هایی مانند رومینا آغنده، مرتضا آکوچکیان، 
امیر اثباتی، غلامرضا امامی، داوود ارســونی، کبوتر 
ارشــدی، محمدرضــا اصلانــی، علــی امیرریاحی، 
امید انارکــی، ســعید باباوند، ســجاد باغبان، علی 
بختیــاری، محمد بهشــتی، آرش تنهایــی، مرجان 

چرخچی، ابراهیــم حقیقی، خاطــره خدایی، علی 
خســروی، مصطفی رحماندوســت، رســول رخشا، 
سحر ســخایی، امیر ســقراطی، امیرحسین سیادت، 
مهدی سیفی و حسین شــهرابی، منتشر شده است. 
مهدی صالحی اقــدم، بهنام صدیقــی، فاتح صهبا، 
محمدعلــی طالبی، محمد طلوعــی، جواد عاطفه، 
اســماعیل عباســی، بهروز غریب پور، محمد فدایی، 
ناصــر فکوهی، معراج قنبری، لیلی گلســتان، زینب 
لک، کامبیز مشتاق گوهری، فرزاد مقدم، کیمیا ملکی، 
شهروز مهاجر، معصومه میرحسینی، رسول نظرزاده، 
ســعید نوری، مرضیه وفامهر و محسن هجری هم 
در شماره تازه این نشــریه فرهنگی و ادبی، مطالبی 
به چاپ رســانده اند.  شماره دوم «آنگاه» (ویژه بهار 
۱۳۹۶) با سردبیری آرش تنهایی در ۲۴۰ صفحه و با 
بهای ۱۵ هزار تومان و در قطع وزیری و جلد سخت 
گالینگور به چاپ رسیده و از هفته سوم اسفند ۹۵ در 
کتاب فروشــی ها و دکه های مطبوعات سراسر کشور 
در دســترس خواهد بود. نســخه الکترونیک مجله 
را نیــز می توانید به زودی از فیدیبــو، جار، طاقچه و 

وب سایت آنگاه خریداری کنید.

 مهدى عزیزى


